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انديشه ارجاءدر نيمه دوم سده نخست هجري از سوي برخي تابعان آشكار   :چكيده
 فكري و سياسي هاي كفير خوارج و ديگر جرياناين انديشه كه واكنشي در برابر ت. شد

  ارجاء فقها و سپسبود، به تدريج تطور يافت و از مرجئه نخستين بهمسلمانان جامعه 
در حالي كه سخن  .ترويج اباحي گري رسيدتضعيف شريعت و در نتيجه مرجئه خالص و 

اين به تدريج  بود، به قيامت و واگذاري آنقضاوت در باره صحابه ترك  ، نخستينمرجيان
 پس . منتهي گرديداء فقهاج و در اصطلاح به اراز عمل به جدايي ايمانتطور يافته و انديشه 

 غاليانه را طرح كردند؛ كه پيامد آن تضعيف از آن برخي مرجيان راه افراط پيموده و ارجاء
قل اين جريان فكري به دليل نداشتن مرامنامه منسجم به عنوان يك تشكل مست.شريعت بود

 و چرائي تطور اين جريان بررسي مراحل .دهضم گرديفرق اسلامي در ميان ز ميان رفت و ا
 ،جامعه شناسي تاريخيتحليلي و ، با رويكرد در ميان اكثريت جامعهآن و هضم فكري 

 .مسأله اين پژوهش است

  غلوارجاء، تطور، مرجئه نخستين، مرجئه فقها، مرجئه خالص،   :كليدي هاي هواژ
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  مهمقد
ي سياسـي و    هـا   ي كلامي و فلسفي، زمينه    ها   كه پيدايش انديشه   ندبر اين باور  برخي محققان   
 و هـا  ، فرقـه هـا  اين بـاور در پيـدايش بـسياري از انديـشه      )20،  1370وات،  (.اجتماعي دارند 

 پـس از رحلـت رسـول        .مذاهب در جهان اسلام به خصوص صدر اسلام قابل تطبيق اسـت           
 از اخـتلاف در مـسأله       هـا   ختلافات زيادي شدند كه بيـشتر آن      مسلمانان دچار ا  ) ص  (خدا  

در دوران كوتاه حكومت ابوبكر، در بيشتر شـهرهاي         . امامت و جانشيني نشأت مي گرفت     
شورشيان يكسان  انگيزه  كه  اين  با  . جزيره العرب شورشي بر ضد حكومت مدينه پديد آمد        

 ـ، يك گونه حكم صادر ، از طرف دستگاه نوپاي خلافتها نبود، اما براي همه آن  د و گردي
 و  هـا    بذر پرسـش    سركوب شورش مانعان زكات از سوي حاكميت،      . ركوب شدند همگي س 

 هـر چنـد هنـوز بـه          افـشاند؛  ابهاماتي را پيرامون تعريف ايمان و اسلام در ميان مـسلمانان          
پس از گذشت دو دهـه از آن حادثـه و كـشته شـدن               . مجادلات عقلي و استدلالي نينجاميد    

 مسلمانان به دو گروه بزرگ شيعه       ،بزرگ اي  هفتنآن به    و تبديل    هجري 35سال  در  ان  عثم
، الـبلاذرى (.منـشعب شـدند    و دين عثمـان   ) ع(و شيعه عثمان و جانبداران دين علي        ) ع(علي  

 )435 و 276، 5 ؛ 531 و519  و517 و 512، 4، 1387طبـــري، ؛ 399،6 و 1417،258،5
، گروهي از صحابه با استناد به برخـي سـخنانِ رسـول    )ع  (در آستانه به قدرت رسيدن علي       

، بـا كنـاره گيـري از دخالـت در           و فتنه خواندن حوادثي همچون جنـگ جمـل        ) ص(خدا  
 اسـتدلال برخـي   .يِ داخلي، بذر اعتزال سياسي را افشانده و به قاعدين شهرت يافتند    ها  جنگ

و فتنه اسـت و برخـي بـر ايـن           از اعتزاليون اين بود كه جنگ ميان دو گروه مسلمان باطل            
 و  هـا    ايـن اعتـزال، بـذر ابهـام        .باور بودند كه ما قدرت تشخيص  حـق از باطـل را نـداريم              

يي را كه در حادثه رده و مانعان زكات افشانده شده بود، آبياري كـرد و جامعـه را                  ها  سؤال
بـا  . فراخواندبه طور غير مستقيم به بي تفاوتي و پرهيز از دخالت مستقيم در مسائل سياسي       

روي كارآمدن امويان، اين دشمنانِ ديروزِ اسلام و مسلمان نمايان امروزِ صاحب قدرت، دو              
 قـدم بـه عرصـه حـوادثِ سياسـي            كه از پيش   جريان فكري و سياسي يعني شيعه و خوارج       

خـوارج، امويـان و     .  ضديت با امويان بـود     ها  وجه مشترك آن  ، فعال تر شدند و      نده بود نهاد
ي درگير منازعات مسلحانه و هر مرتكب گناه كبيره اي را تكفير مي             ها  صيتهمچنين شخ 

شـيعيان نيـز    . گفتنـد   مـي  را ناسزا ) ع( كه قدرت را در دست داشتند، علي          هم امويان. كردند
، مورد سـب و     ها  نسبت به خلفاي نخستين نظر مساعدي نداشتند و گاهي از سوي غلات آن            
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ه دوم سـده ي نخـست هجـري و در زمـان حاكميـت               در نيم ـ . دشنام نيز قرار مي گرفتنـد     
ظهور كرد كه به گمان بنيان گذارانش به دنبال راه ميانه و پرهيـز              اي    امويان، مكتب فكري  

 106اين جريان فكري كه براي تأييد نظـر خـود بـه آيـه               . از افراط دو جريان ياد شده بود      
  .  گرفتمسوره توبه استناد مي كردند، در منابع فرقه شناسي مرجئه نا

از خلفـاي پيـشين و پرهيـز از    ) ع(با اين كه مرجئه ي نخستين، بر مؤخر دانستن علـي      
، عثمان، طلحه و زبير بسنده      )ع(مانند علي   ) ص(اظهار نظر در باره ي برخي صحابه پيامبر         

ي بعدي، انديشه ارجاء تطـور يافـت و بـر خـلاف تعريفـي كـه             ها  مي كردند، اما در دهه    
رق اسلامي از ايمان ارائه مي كردند، تعريفِ خاصـي از آن مطـرح نمـود           خوارج و ديگر فِ   

ي بعـدي روبـرو     هـا   كه با مخالفت جمع زيـادي از فقيهـان و محـدثان آن زمـان و دوران                
 اين تعريف عبارت بود از يكسان دانستن اسلام و ايمان و اين كه تنهـا شـهادتين در                   .گرديد

از سوي ديگر، تفكيك عمـل      .مان دخالتي ندارد  مؤمن دانستن افراد كافي است و عمل در اي        
 به صورت سـلبي و نـه         از ايمان هم به مذاق حاكمان خوش آمد و به همين سبب مرجئه،            

ايجابي، هم مدافعِ مشروعيت ِ حكومت اموي بود و هم با روحيه مسالمت جـو و عافيـت          
 2. سازگار بـود  داد،    مي  را تشكيل  ها  طلب اكثريت مردم كه امنيت و رفاه دغدغه اصلي آن         

    و   مرجئه از ارجاء نخستين تا ارجـاء خـالص و غـالي            ر انديشه در اين نوشتار مراحل تطو 
در نهايـت هـضم ايـن جريـان فكـري در ميـان               گوناگون مرجئه و     هاي  ه شاخ ،چرائي آن 

  .است هبررسي شداكثريت جامعه اسلامي به سبب فقدان مرامنامه منسجم 

  مرجئه نخستين
آشـكار  ) ع(شه ارجـاء در پـي قتـل عثمـان و داوري در بـاره او و علـي                    نخستين بنياد اندي  

اينان كساني بودند كـه داوري در بـاره         . است  هياد شد ز مرجئه اولي    ادر منابع كهن    . گرديد
.  يـا قبـول آن دو نمـي دادنـد          و عثمان را به خدا واگذار كـرده و گـواهي بـر رد             ) ع(علي  

و در   يـاد كـرده   فـوق   با عنـوان    ) 116م  (وفه  مورخان،از محارب بن دثار سدوسي قاضي ك      
_________________________________________________ 

نگارنده، مرجئه، علل و عوامل پيدايش و گرايش بـه  : جهت آگاهي بيشتر از خاستگاه مرجئه و نوع تعامل آن با حاكميت رك         1
 مجلـة   ،لمرجئـة  ؛  همو، نـشأة ا      124 – 103 ،1387 شهريور   ،129 سال هفدهم شماره     ، ترويجي معرفت  – مجله علمي    ،آن

 ؛ همـو، مرجئـه و بنـي اميـه،           159 – 133 ،1429 / 2008 الخريف   ،15 السنة الخامسة عشر، العدد      ،العلوم الانسانية الدولية  
 شـماره   ، و همو، همان   146 – 129 ،1383 بهار   ،1همسازي يا ناهمسازي، فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش، سال اول، شماره            

  .110 – 77 ،1383  تابستان ،2
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) تا قيامـت (و عثمان را ) ع(ر علي مرجئه نخستين كساني بودند كه كا: اند ه نوشت آن تعريف
  ؛307،  1410،6ابـن سـعد،    (. به تأخير انداخته و به ايمان يا كفر آنان گواهي نمـي دادنـد             

هم چنين از پاسخ بريده بـن       ) 46،  1404،10 ، ابن حجر   ؛458،  7 و   333  ،6،    1413ذهبي،  
 ، عثمـان، زبيـر و طلحـه معلـوم         )ع(به سؤال فردي در باره ي علي          )62م  ( حصيب اسلمي   

او با شنيدن سـؤال     . است  همحارب بن دثار، بر اعتقاد مرجئه بود      پيش از   شود كه وي نيز      مي
   :رو به قبله ايستاد و دستهايش را بلند كرد و گفتياد شده، 

بن عبيد االله و زبير بـن عـوام را           ةطلح لى بن ابى طالب و    خدايا عثمان و ع   
آنان قومى هستند كه در راه خدا كارهاى پسنديده بسيار          : بيامرز، سپس گفت  

شـان   ن كارهـاى پـسنديده    آ  اند، اگـر خـدا بخواهـد آنـان را بـراى            انجام داده 
آمرزد و اگر بخواهد آنان را به سبب ديگر كارها كه پديد آوردند عذاب               مى
هر چه خدا بخواهد عمل خواهد كرد و حـساب ايـشان بـا خداونـد        . كند مى

   )183، 4 ،1410ابن سعد، (.است
برخي مورخان در تعريف مرجئه نخـستين افـزون بـر تـرك داوري در بـاره ي صـحابه،                 

 مـا   :مرجئـه نخـستين مـي گفتنـد         نويسد    مي ذهبي. اند  هپذيرش ولايت شيخين را نيز آورد     
را ) ع(را مي پذيريم اما قضاوت در باره ي عثمـان و علـي   ) كر و عمر ابوب( ولايت شيخين   

.  برائـت مـي جـوئيم      هـا   پس نه ولايتشان را مي پـذيريم و نـه از آن           . به تأخير مي اندازيم   
و عثمان، يـا    ) ع( مؤمن و مصيب دانستن هر دو جناح طرفدار علي           ) 333،  1413،6ذهبي،  (

ضاوت در مورد ديگـري بـه خداونـد، منظـور           مصيب دانستن يكي از آن دو و واگذاري ق        
از ايمـان    بدون اين كه وارد مباحث ايمان و كفر شـوند و عمـل را             اوليه بانيان ارجاء بود؛   

 ) 228، 1، 1367شهرستاني، (.موخر بدانند
به گفته فان فلوتن    با اين كه موضع مرجئه نخستين صبغه سياسي داشت و پديده ارجاء             

تعبيـر برخـي     و بـه     )1368،403مـشكور،    ( صرفاً سياسـي بـود     درآغاز پيدايش، پديده اي   
و هنـوز وارد مباحـث دينـي و           يك مسلك اجتمـاعي سـاده بـود        طريقه مرجئه در ابتدا   

بـا وجـود   كه مسائل ديني از مـسائل سياسـي جـدا نيـست و             از آنجا  عقيدتي نشده بود اما   
 ـ   از يكديگر تأثير مي پذيرند،     ميان آنها، رتباط تنگاتنگ   ا دريج ايـن مـسائل سياسـي،        به ت

و وارد عرصه مباحـث كلامـي گرديـد؛          )1342،69 همائي،( رنگ ديني و مذهبي گرفت    
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هر چند صبغه سياسي و ديني مرجئـه،  .  همساز بودها مباحث كلامي كه با رأي سياسي آن     
               داوري در بـاره     لـي، هر دو نيازمند يك تحليل فلسفي مبتني بر واژه ارجاء بـود كـه در او 

مـي عمـل را از      متخاصم را به تأخير انداخته و به خدا واگـذار مـي كـرد و در دو                طرفين  
در واقع با نگاهي به منابع بـه دو گونـه         . ايمان به تأخير افكنده و از هم تفكيك مي نمود         

ارجـاء سياسـي پـس از    .  فلـسفي _ارجاء سياسي و ارجـاء كلامـي    : ارجاء دست مي يابيم   
، عثمـان، طلحـه و زبيـر و نيـز           )ع(ري در بـاره علـي       كشته شدن عثمان پديد آمد كـه داو       

بنيـان  . را به تأخير مـي انـداخت      ) ع(ي دوران خلافت علي     ها  شركت كنندگان در جنگ   
 در ايـن زمينـه بـه شـهرها          اي  ه كـه نام ـ   ارجاء، حسن بن محمد حنفيه بـود       گذار اين نوع  

 و  160 و 140،  9بـي تـا،   ؛ابـن كثيـر،     1413،6،332؛ذهبي،1410،5،252،ابن سعد  ( .نوشت
ين نوع ارجاء به مـرور      ا 4. رساله او با تحقيق برخي مستشرقان اكنون موجود است         3)209

 در باره چهار خليفه نخست اندك       ها  زمان منقرض شد؛ چون هم عقيده اصلي نخستين آن        
 و هم اين كـه رأي علمـاي اهـل           )1377،38مادلونگ،   (اندك جاذبه خود را از دست داد      

) 127،  2،  1929الاشـعري،   (.اسـت   هبـود ) ع( گرفت كه حق بـا علـي         سنت نيز بر اين قرار    
         بر انديشه حسن   هم  ي  هاي  ه ردي . مي كردند  شيعه و خوارج هم، هر دو، ارجاء سياسي را رد

 فلـسفي بـدين   _ ارجـاء كلامـي   اام ـ) Cook, 1981, 159- 163( .بن محمد حنفيه نوشته شد
 به عمل فـرد ارتبـاطي نـدارد، در سـده            معني كه ايمان امري بسيط و اعتقادي قلبي است و         

 تـرين  مهـم . دوم و بيشتر در عصر عباسيان كه اين گونه مباحث رونق گرفته بود، پديد آمد   
  .  مؤمن و كافر بود  در باره تعريف ايمان، كفر،ها بحث آن

    ارجاء فقها
رخـي صـحابه درگيـر     مرحله نخست ارجاء فقـط پرهيـز از داوري در مـورد ب            با اين كه    

 اما معتقدان به ارجاء بـه سـرعت   ، بود به عنوان واكنشي در برابر خوارج     زعات سياسي منا
 يرا مي ديدنـد كـه خـوارج عمـل را جـزء            ايمان و كفر را مطرح كردند؛ ز      تعريف  مسأله  

_________________________________________________ 

به تفصيل به اين مسئله پرداخته » حسن بن محمد حنفيه نخستين نظريه پرداز ارجاء« نگارنده در نوشتاري با عنوان   1
، دوره 77 پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهراء، ويژه تاريخ اسلام و ايران شماره پياپي –فصلنامه علمي : رك . است

  .1388،  تابستان 2جديد شماره 
2 Josef Van Ess , DAS KITAB AL_IRGA , DES HASAN  B. MUHAMAD  B . AL_HANAFIYYA , 

ARABICA , TOME XXI , ANNEE 1974 , PP 248 – 255.  
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جدانشدني از ايمان مي دانند كه داشتن هر يك از آن دو، موجـب بـي نيـازي از ديگـري                     
رتكبان گناهان زشت و آشـكار مـسلمان نيـستند و           خوارج همچنين مي گفتند م     .نمي شود 

با اين كه فرق مختلـف خـوارج بـا يكـديگر اخـتلاف              . بايد با آنان همچون كفار جنگيد     
 عثمان، معاويـه و يـاران و         بعد از حكميت، تكفير   ) ع(نظرهايي داشتند، اما در تكفير علي       

ساني كـه بـه مـسأله       و ك ـ ) ابو موسي اشعري و عمرو عـاص      (مين  تكفير حكَ   دوستدارانش،  
همداسـتان       حكميت تن دادند، تكفير مرتكب كبيره و همچنـين خـروج بـر امـام جـائر،                

 مرجئـه بـرآن بودنـد كـه حتـي بـا               در برابر خـوارج،    )193،  3،  1409مسعودي،   (.بودند
مرجئـه  بـر آن      از ايـن رو،     . مرتكبان گناهان كبيره بايد معامله اي همچون مؤمنان شـود         

ه به افعال آدمي همچون برترين اعمال، انصراف حاصل كنند و به تكامل             شدند كه از توج   
 ،1372مكـدرموت،    (بخشيدن به مفهوم ايمان به عنوان معرفت و اقرار خارجي بپردازند؛          

اعتقـاد  بـه قيامـت   زيرا مرجئه به معوق داشتن حكم در باب مرتكـب گنـاه كبيـره          )311
وي كه با آنچه يـك فـرد را عـضوي از كـل              به نح    ناچار با مشكل تعريف ايمان،        داشتند،

به همين دليل اعمال را از تعريف ايمان        .  مواجه شدند   جامعه مي كرد سازگار در مي آمد،      
 مفهوم ايمان را بـسط داده       ها  آن)  1377،38  ؛ مادلونگ، 1381،124لالاني،  ( .جدا ساختند 

ين ايمان و اسـلام يـا       در تعليمات آنان ب   . و آن را موجب عضويت در امت اسلامي دانستند        
مرجئه اساس نجات را، ايمـان       ) 1370،50وات،  ( .بودپيوستن ظاهري به امت هيچ فرقي ن      

برخي از رهبران و فرق مرجئـه در تحقيـر و بـي ارزش              . قلبي و شهادت لفظي مي دانستند     
   ي پيش رفتند كه ايمان يك انسان گنهكار را همسان ايمـان جبرئيـل و               كردن عمل به حد

مساوي گرفتن ايمان با عمل يا داخل كردن عمـل در مفهـوم ايمـان از                . دانستند) ص(پيامبر  
 هـا   لحاظ اجتماعي مرجئه را با مشكل مواجه مي ساخت؛ زيرا آن آرامش و آشتي كه آن               

 از لحاظ نظري نيز ايمان را عميق تـر از آن            ها  آن. بدنبال آن بودند را برآورده نمي ساخت      
از اين رو به تبيين ايمان بر اسـاس شـناخت           . ن عمل نمايان گردد   دانستند كه بتواند در ميدا    

. و معرفت پرداختند و آن را عنصري درونـي دانـستند كـه فراتـر از امـور ظـاهري اسـت         
گستره بحث جدائي عمل از ايمان و پيامدهاي آن بسيار وسيع تر از ارجـاء نخـستين بـود؛             

شد شامل رفتار دينـي همـه مـسلمانان         زيرا توجيه كلامي كه براي اين باور بكار برده مي           
ي هـا   بود و بسيار فراتر از بحث رهايي از منازعات سياسي صـحابه و تابعـان و شخـصيت                 

؛ 1376،1،139شهرستاني،(ارجاء فقها  گيري شكل در زيادي   هاي  شخصيت. صدر اسلام بود  
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 ضـد   هـاي   بودند كه برخي در شـورش     مؤثر   )1416،339؛ ابن تيميه،  233،  5 ،1413ذهبي،
   . موي شركت داشتند و برخي تنها به انديشه نظري ارجاء بسنده كردندا

اعتقاد به ارجاء فقها در عراق و خراسان نسبت به منـاطق ديگـر، طرفـداران بيـشتري                  
سـمعاني،  (  بـود  از مرجئـه كوفـه    )155 يـا    153م  (مسعر بن كدام عـامري هلالـي        . داشت

د عباسيان، به همراه ابوحنيفـه، مـردم را   كه در قيام ابراهيم بن عبد االله ض     ) 114،  1408،4 
 ابوحنيفـه را بـه بـاد انتقـاد          ومسعر  ، مرجئه   سببهمين  به  . براي ابراهيم دعوت مي نمود    

مـي   اعتقاد او به ارجاء آن است كه خـود           هاي  هاز نشان  )314،  1416الاصفهاني،   (.گرفتند
 .سـبحان االله  : گفـتم . گويد مسلم بطين را ديدم كه در مـسجد مرجئـه را هجـو مـي كـرد                 

    )658  ،2 ، 1401الفسوي، (
. اسـت )99م  (عالمان مرجئه ذر بن عبد االله مرهبي همـداني          و از   از ديگر تابعان كوفه     

 297،  6 ،  1410ابن سعد،    (.اند  هشرح حال نويسان از وي به عنوان منِ عباد الكوفه ياد كرد           
به جهـت ارجـاء او را تـرك          سعيد بن جبير     اند  هنوشت) 314،  7 ،1417؛ بلاذري،   298 –

 كـه  انـد   هل من تكلم في الارجاء در كوفه شمرد       اواو را   ) 218  ،3،    1404ابن حجر،   . (كرد
 اد بن ابي سليمان آن را در مباحث عدم استثناء در ايمان و كم و بيش نـشدن                  شاگردش حم
 را  شگفته شده ابراهيم نخعي به سبب مرجئه بودن ذر جواب سـلام            .است  هآن توسعه داد  

افزون بر ذر، پسرش عمر     ) 238،  1 ،1404؛ ابن حجر،    32،  1382،2ذهبي،  ( .است  هنمي داد 
 ؛ ابـن    362 ،6 ،  1410ابـن سـعد،     (.از رؤسـاي مرجئـه بـود       و   نيز اهل كوفـه   )  ق   153م  (

   )20 – 19، 45 ،1415عساكر، 
گفتـه  وقتي به او . يكي ديگر از رؤساي مرجئه كوفه بود  ) 120م  (حماد بن ابي سليمان     

شد تو جايگاهي از نظر اجتماعي و علمي در ميان مردم داشتي، چگونه پيرو مرجئه شـده                 
.  تابع باشم بهتر از آن است كه در مسير باطل، رئيس باشم             من در مسير حق،   : اي؟ پاسخ داد  

  (. ملعون مـي ناميـد      ابراهيم نخعي كه استاد حماد بود، او را به جهت داشتن اعتقاد ارجاء،            
اعمش به جهت اعتقاد حماد به ارجاء به وي سـلام نمـي             ) 305 و   303،  1418،1،  العقيلي

طبـري،   (.ابراهيم بن ابو موسي اشعري بود     ) مولي  ( وي وابسته     )595،  1382،1ذهبي،(.كرد
 گوياانديـشه قاعـدي گـريِ خانـدان اشـعري در            )16،  1404،3  ؛ابن حجر، 1387،643،11

يرا حوزه درس ايشان مرجئه پرور و پيـروانش در           ز  ؛است  هگرايش وي به ارجاء مؤثر بود     
؛ همـان گونـه كـه       انـد   هميان فقهاي كوفه بسيار بود و امثال ابو حنيفه شاگردي او را كرد            
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 وقتـي   )459 و   347،  1413،7ذهبـي،    (.حماد نيز شاگردي محارب بن دثـار را كـرده بـود           
:  ديـدي؟ پاسـخ داد     حماد از بصره به كوفه بازگشت،از او پرسيدند اهل بـصره را چگونـه             

منظور او اين بود كـه      . اند  هبصره، قطعه اي از سرزمين شام است كه در كنار ما قرار گرفت            
به انديـشه    او چنان    )325،  1410،6ابن سعد،    (.مانند ما نمي انديشند   ) ع(آنان در باره علي     

ابـن  ( .ت كه ديگران را در برابر خود مثل قطـره در برابـر دريـا مـي ديـد                  باور داش ارجاء  
 با اين كه به دليل عثماني مذهب بودن بصريان گرايش بـه انديـشه               )147،  1408،2حنبل،  

رسـد وجـود افـراد ذي         مـي  بايست بيش از كوفه باشد، اما بـه نظـر           مي ارجاء در اين شهر   
نفوذي همچون ابوحنيفه در كوفه كه خود از نظريه پردازان ارجاء فقها بـود، اسـتقبال از                 

  .شتر از بصره بوداين فكر در كوفه بي
قديـد  .  كرددتوان به عنوان مرجئه يا      مي  ياد شده از افراد زير نيز      هاي  افزون بر شخصيت  

بـي  كحالـه،    (.بن جعفر، شاگرد ابوحنيفه و فقيهي از اصـحاب رأي، از مرجئـه كوفـه بـود                
سـمعاني،   (.اسـت   هاهل كوفه و مرجئي عابـدي بـود       ) 168م  ( مندل بن علي عنزي      )8،129،تا

مـي    شبابه بن سوار فزاري ساكن مدائن و بغداد كه مردم را بـه ارجـاء فـرا                 )1408،4،251
 .گفتـار همـان كـردار اسـت    : آيا ايمان قول و عمل نيست؟ پاسـخ داد : از او سؤال شد   . خواند

 محمد بن ابان بن صالح قرشـي كـوفي از دعـات مرجئـه معرفـي                 )381،  8 ،1408 سمعاني،(
موسي بـن ابـي كثيـر انـصاري          )31،  1390،5   ابن حجر،   ؛418،  1413،10  ذهبي، (.است  هشد

كوفي از متكلمان و بزرگان مرجئه بود كه بر عمر بن عبد العزيز وارد شد و بـا او در بـاره                   
 محمد بن خـازم     )1404،10،328؛ ابن حجر،    339،  6،  1410ابن سعد،    (.ارجاء سخن گفت  

، رئـيس مرجئـه   )195م (اويه تيمـي  ، وابسته بني سعد بن زيد مناه معروف به ابو مع )حازم(
ي، ؛ ذهبـــ1412،10،21ابــن الجــوزي،   ؛1408،4،16ســمعاني،   (.اســت  هدر كوفــه بــود  

داعيـه فـي الارجـاءمعرفي       )202م(ابويحيي عبد الحميد بن عبد الرحمن كوفي        )1413،9،76
 اسـت   هاب بن عبيد االله تيمي كوفي از قصه سرايان مرجئي مذهب كوفـه بـود              جو .است  هشد

 عمرو بـن   )339، 1413،7 ، ذهبي؛1415،298ابن قتيبه،    (.تي درجرجان سكني گزيد   كه مد 
از تيره مراد مي گفت من در آراء مختلف نظر كـردم و گروهـي               )116م  (مره عجلي كوفي    

    )186 – 1405،2،185   العجلي، (.بهتر از مرجئه نيافتم و بنابراين من مرجئي هستم
عنوان نخستين كسي كه مكتب ارجاء را در ميـان          مورخان از حسان بن بلال مزني به        

 مرجئه با اقامـت در بـصره از          )298 ،1415ابن قتيبه،    (.اند  هنام برد   مردم بصره تبليغ كرد،     
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 ـ            ن ام آن دچـار سـختي و گرفتـاري         عمت و رفاه برخوردار شدند، بي آن كـه از سـوي حكّ
را در مـذهب ارجـاء   علي الخصوص موالي آن، گمـشده خـويش       گردند؛ زيرا مردم بصره،     

اين تمايل به ارجـاء ناشـي       )175،  1371؛ معروف حسني،    36بي تا،   اسماعيل،   (.يافته بودند 
 طلـق   .دانـست   مي از تسامحي بود كه در اين انديشه وجود داشت و ايمان را برابر با اسلام              

وي را از تابعـاني بـه شـمار     . اهل بصره بود كه در مكـه سـكني گزيـد          ) 94م  ( بن حبيب   
او همان است كـه     )228 – 227،  7 ،1410ابن سعد،   (. كه اعتقاد به ارجاء داشت     اند  هدآور

به همراه سعيد بن جبير و به دست خالد بن عبد االله قسري زنداني شـد و در حـال طـواف          
 طلـق بـن     )163،  3،    1409؛ مـسعودي،    1410،6،264ابن سعد، (.نيز زنجير بر گردن داشت    

اعتقـاد بـه     از او كـه   . ن بصره بود كه در مكه سكني گزيـد        عبد االله عنزي نيز از نسل تابعا      
انديشه ارجاء داشت، به عنوان عابدترين فرد زمان خويش ياد شده و مورد ستايش بسياري               
از بزرگان آن روز قرار گرفته كه در سخنان خود مردم را به رعايـت تقـوي و عمـل بـه                      

، 7،  1413؛ ذهبي،   101،  9ا،  بي ت ابن كثير،    ( .طاعت الهي و ترك معصيت دعوت مي كرد       
گفته شده سعيد بن جبير، مـردم را بـه جهـت ارجـاء طلـق بـن حبيـب از                     ) 122 – 121

  )228 و 169، 1410،7ابن سعد، .(همنشيني با او بر حذر مي داشت
وجه نامگذاري اين مرحله به ارجاي فقها از اين روست كه تني چند از فقيهـان اهـل                  

زديك ترين فرقه مرجئه به اهل سـنت را پيـروان ابـو              حزمابن  . سنت به آن باور داشتند    
بـا  او  . است  ه را جهميه و كراميه معرفي نمود      ها  دانسته و دورترين آن   ) ارجاء فقها ( حنيفه  

ي هاي  ه را به چهار شاخه تقسيم نموده و شاخ        ها  بررسي ماهيت ايمان از ديدگاه مرجئه، آن      
 از مرجئه غلات معرفي كرده و اين        اند  هي دانست كه ايمان را صرف اعتقاد قلبي يا اقرار زبان        

، انـد   هدو شاخه را به همراه شاخه سوم كه ايمان را هم اعتقاد قلبي و هم اقرار زباني دانست                 
بي و اقرار زباني به عمـل   اما اعتقاد شاخه چهارم كه افزون بر اعتقاد قل        . است  هبه نقد كشيد  

يسد اين اعتقاد فقها، اهل حديث، معتزله، شـيعه و          نو  مي او. است  ه، تأييد كرد  اند  ه داد نيز بها 
ابـن   (.يابـد   مـي  خوارج است كه ايمان با انجام عمل نيك، افزايش و با نافرمـاني، كـاهش              

ابن تيميه نيز با وجود بدعت خوانـدن ارجـاء، مرجئـه را               )189 – 188 ،3 ،1390حزم،
 و اهـل حـديث،      انـد   هشـد ؛ زيرا فقهاي كوفـه در آن وارد         است  هبهتر از قدريه معرفي كرد    

او از نويسندگاني است كه واژه ارجـاء الفقهـا را           . اند  هروايت ثقات مرجئه فقها را پذيرفت     
   )339 ،1416ابن تيميه، (.است هبكار برد
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  غلو در ارجاء
 در ارجـاء    مرحله سوم ارجاء پديد آمد و آن غلو       مراحل مذكور،   پس از عبور مرجئه از      

عرفت قلبي تعريف مي كرد و نسبت بـه انجـام فـرائض دينـي بـا               بود كه ايمان را تنها به م      
مرجئـه نيـز    . مرجئه جهميه يا غاليه در صدر اين مرحله قرار دارد         . تسامح مواجه مي شد   

ي ها  در منابع كهن بارها به گروه     . اند  هي غالي بود  ها   گروه دارايهمچون ديگر فرِق اسلامي     
بر اين بود كه با تحقق ايمان، هيچ معـصيتي           كه باورشان    است  هافراطي از مرجئه اشاره شد    

 . باز هـم مـستوجب دوزخ نخواهـد شـد           زيان بخش نيست و مؤمن با ارتكاب هر گناهي،        
غـلات مرجئـه    : ذهبي مي نويسد  ) 159،  1414،10؛الصالحي الشامي،   27،  1356مشكور،  (

عتقـد بـه    يك دسته مي گويند ايمان گفتار زباني است و اگر كسي در قلبش م             : اند  هدو دست 
اين سخن محمـد بـن كـرام        .  خدا و اهل بهشت به شمار مي رود         ولي  كفر باشد، باز مؤمن،   

كسي كـه اقـرار بـه شـهادتين كـرده،           : دسته دوم مي گويند   . سجستاني و هواداران او است    
نيـز از     ابـن حـزم    )313،  19،  1413  ذهبي، (.مؤمن است گر چه با زبانش اعلان كفر كند        

  : است ه غلاُت مرجئه ياد كرددو طائفه به عنوان
كرام سجستاني، معتقدند ايمان صـرف گفتـار بـه زبـان              بن  كراميه، پيروان محمد   . 1 

جايگاه اين گـروه در خراسـان        .است اگر چه در قلب كافر باشد، او نزد خدا مؤمن است           
ان را حفظ كرده و     ئبه گفته مادلونگ كراميان در مذهب پايگاه اصلي مرج        . مقدس است 

همـين جهـت       بـه  ) 73 ،1377 ،مادلونگ  (.دانستند   را جزء لاينفك مذهب نمي     ها  لعم
ي كلامي، كراميه را به عنوان افراد افراطي كه ايمان را تنها اقرار زبـاني، و                ها  برخي گروه 

دانستند متهم ساختند و گفتند اگر چنين باشد، پـس منافقـان             نه معرفت و تصديق قلبي، مي     
  (Made lung, 1993, VII, 606)  .ان واقعي خواهند بودنيز مؤمنصدر اسلام 

لبي است اگر چـه بـا زبـان و          ق پيروان جهم بن صفوان معتقدند ايمان امري        جهميه  .2
حــسن صــادق، . (اينـان نيــز در خراسـانند  . بـدون تقيــه اعـلان كفــر كنـد و بــت بپرســتد   

 هـا   برخـي از آن     : كه فان فلوتن مي نويسد     است  ه گرو در باره همين  )  212 – 1414،211
. گام را فراتر مي نهند و بر عقيده توحيد يك معني اخلاقي و دينـي عميقـي مـي گذارنـد                    

جمـلات زيـر را بـه     . عتراف قلب به وحدانيت خداست نه زبـان       ا در توحيد،    ها  عقيده آن 
يكي از رؤساي مرجئه، جهم بن صفوان، راز دار حارث بن سريج، نـسبت مـي دهنـد كـه                    

پنهاني در قلب است، هر چند به زبان اعلان كفر دهد، بـي پرهيـز بـت                 ايمان يك پيمان    
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پرستي كند يا يهودي و مسيحي شود، در شهر اسلام پرستش صليب كند و آگهي به تثليـث                  
شخص مومني است و ايمان كامل به خداونـد تبـارك و              چون در همين حال بميرد،      . دهد

 ابـن حـزم،     ( .ر بهـشت جـاي دارد     دوست خداوند تبارك و تعـالي اسـت و د         . تعالي دارد 
اسـاس نهـضتي كـه جهـم از          بـه گفتـه وات،       )74 – 73 ،1325لوتن،  ف؛  204،  4 ،  1390

متفكران آن به حساب مي آمد اين بود كه حكومت بايد بر اسـاس كتـاب خـدا و سـنت                     
 جهميـه تحـت     انـد   هگفت برخي   .اين حركت سپس به مرجئه منتقل شد      . پيامبر رفتار نمايد  

  )Watt, 1993,vol 2, 388( . ندر يوناني بودتأثير افكا

  تضعيف شريعت 
 خواسته يا ناخواسته منجر به اءرجا هاي هبرخي انديشدر پي تطور تدريجي انديشه مرجئه،   

 دران  گرديد؛ هر چند خود مرجئ ـ      مي  مذهبي تضعيف شريعت و عدم اهتمام لازم به فرائض       
 اهتمام  مرجئه به واجبات و فرائض دينـي          فلوتن در باره عدم   . عمل به فرائض پاي بند بودند     

 مي گويد اسلام صحيح و ايمان بحق يك چيز واحـد اسـت و               )بن صفوان  ( جهم: مي گويد 
طبيعي است كه پيروان اين گونه عقايد با نظر تحقير به فرائض عملي دين اسلام مي نگرند و 

حكـام تمـام و     وظايف شخصي خود را نسبت به اطرافيان و معاشرين خود واجـب تـر از ا               
گلدزيهر هم پس از معرفي مرجئه به عنوان         )74 – 1325،73فلوتن،   (.كمال قرآن مي دانند   

گروهي از مسلمانان كه پذيرش خداي يگانه را اساس مسلماني دانسته و همه فرائض را رها 
، 1358  گلدتـسيهر،  (.مـي دانـد   ) كار اندام   (كرده بودند، صفت مشخص آنان را تحقير عمل         

 به احكـام  ها حسني رازي بدون نام بردن از گروه خاصي از مرجئه، به بي اعتنائي آن       )247
مرجئه معتقد بودند كه عبـادت فقـط، معرفـت و محبـت             : شرعي اشاره كرده و مي نويسد     

معتقدند ايمان اعتقـاد     مرجئه   اند  هتهمچنين گف ) 1313،50،يحسني راز  (.خداي تعالي است  
.  كنـد  و شرب خمر نمايد و قتـل نفـس و زنـا    ترك كندقلبي است گرچه نماز و زكات را  

 مقريزي مرجئـه    )436،  9،  1413 ذهبي،    (. مؤمن كاملند و داخل آتش نمي شوند       ها  تمام اين 
 .انـد   ه را وعديـه خوانـد     هـا   في اثبات الوعد و الرجاء و نفي الوعيد و شهرسـتاني آن            ةرا غلا 

دانـستند در     مـي  آيات وعيـد را عـام      كه معتزله و خوارج      اند  ه نوشت )406،  1368مشكور،  (
پنداشتند؛ چون بـا صـفات رحمـت،          مي ، مرجئه آيات وعد را عام     ها  حالي كه در مقابل آن    

  )342 ،1365ماتريدي،  (.عفو و غفران الهي سازگارترند
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 هـا    در برخـي دوره     با افراط و غلوي كـه مرجئـه در تـرويج انديـشه ارجـاء داشـتند،                
ري، به ويژه براي عامه مردم كه معتقد مي شدند عمل ركـن             چنين باو . اباحيت رواج يافت  

امـين مـصري،     ( .ايمان نيست، موجب كاهش التزام به عمل و تسامح و تساهل مي گرديـد             
انديشه مرجئه را داراي عكـس  برخي خاورشناسان از همين رو است كه     ) 320،  1975،3

 تـسامح مرجيـان     )131 – 130،  1367گيـب،     (.انـد   هالعمل ضعف و سستي اخلاقي دانست     
چنان افراطي بود كه حتي قضاوت در باره كفار و مشركان را نيز ناروا مي شمردند؛ زيـرا                  

اين خداست كـه    .  نيت ايمان نهفته باشد    ها  شايد در دل آن   . خداوند از قلب آنان آگاه است     
   ) 328 – 325، 1، بي تاامين مصري،   (.بايد در باره آنان قضاوت كند

قرائـت  ه و   حكم نمودن انديـشه ارجـاء، دسـت بـه تأويـل روايـات زد              مرجئه براي م  
ميان فرق اسلامي روايتي مشهور وجـود دارد كـه در صـورت              در. نمودند  مي  ارائه اي  هويژ

يفتـرق امُتـي علـي ثـلاث و      :اسـت  ه، آن حضرت فرمود)ص(صحت انتساب به رسول خدا  
 تنها يـك فرقـه    بر اساس اين روايت، .ة ناجية، اثنتان و سبعون في النار و واحد    فرقة سبعين

در  مرجئه بر خـلاف مـشهور،        در حالي كه  . اهل نجات خواهند بود   از هفتاد و سه فرقه،      
امت من بر هفتاد و سه گروه تقسيم مـي           :است  هفرمود) ص(معتقد بودند پيامبر    اين روايت   

از نقل اين دو    مقدسي پس   .  هفتاد و دو فرقه بهشتي و يك فرقه دوزخي خواهند بود            شوند،
مقدسـي،   (.است  هگونه روايت، روايت اخير را اصح اسناداً و روايت نخست را اشهر دانست            

اين برداشت از روايت ياد شده كه منحصر به مكتب فكري مرجئه اسـت، بـا                )39،  1411
تعريف آنان از ايمان نيز سازگارتر است؛ زيرا دائره مؤمنان را بـسيار وسـيع تـر از سـاير                    

 سـخن بـه     م دينـان  ى خـرّ  ها  هو ك مقدسي از مردمي در كوه دماوند و      . ي مي داند  فرق اسلام 
و بـي اعتنـائي بـه       ي مرجئـي    هـا   ميان آورده كه نشانگر استقبال مردم اين خطهّ از انديشه         

اننـد  ئگمان از مرج   ايشان گروهى بى  : ف اين منطقه مي نويسد    او در وص  . استفرائض ديني   
با ايـن   : ايشان مسجد نديدم، با ايشان مناظره كرده گفتم       ه كنند، در ديه   غسل از جنابت نمى   

مگـر مـا    : گفتند آيند؟ ايشان مى   مذهب كه شما داريد چگونه مسلمانان به جنگ شما نمى         
هاى پروردگار را ترك كـرده،       آرى ولى شما فريضه   : نيستيم؟ گفتم ]  و مسلمان [توحيدگرا  

 .دهيم له ماليات بسيار به سلطان مى     ما همه سا  : گفتند! ايد مقررات مذهب را موقوف داشته    
در باره پيامد انديشه ارجاء و ترغيب مردم به گنـاه            ابن ابي الحديد  )398،  1411 مقدسي،(

اگر مذهب ارجـاء نبـود خداونـد در زمـين           : و به حق استاد ما ابوهذيل گفت      : مي نويسد 
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ان مـردم   معصيت نمي شد؛ چون بيشتر گناهكاران به رحمت خداوند تكيه مي كنند و مي             
 زمان محدودي عذاب مي شـوند       ها  آن. مشهور است كه خداوند گناهكاران را مي آمرزد       

 با تمـايلي كـه بـه شـهوات         ها  از سوي ديگر، نفوس انسان    . و پس از آن به بهشت مي روند       
اگـر اعتقـاد    . زودگذر دارند، با تكيه بر همين باور به طرف گناهـان ترغيـب مـي شـوند                

مرجئه در ميان مردم پديد نيامده بود يا اصلاً نافرماني خداوند صورت نمي گرفت يا ايـن                 
  )244 – 243، 18 بي تا،ابن ابي الحديد،  (.كه بسيار اندك بود

 به عمـل    ها  عن و بيزاري از مرجئه در روايات همين بي اعتنايي آن          شايد يكي از دلايل ل    
مـن از قدريـه كـه       : روايت شـده كـه مـي گفـت        ) ع(از زيد بن علي     . و فرائض ديني است   

گناهان خود را به خدا مي بندند و از مرجئه كه فاسـقان را بـه عفـو الهـي اميـدوار مـي                        
ريخي نيز مؤيد ايـن ادعـا اسـت كـه           برخي شواهد تا   )231،1،  1362متز،   (.سازند، بيزارم 
ي مرجئـه موجـب تـرويج بـي بنـد وبـاري و انحطـاط اخلاقـي جامعـه                    ها  برخي انديشه 

 كه يك نفر شـيعي بـا فـردي مرجئـي برسـرعقيده              است  هدر كتاب الاغاني آمد   . است  هبود
سرانجام هر دو توافق مي كنند كه كسي را به داوري           . خويش به بحث و جدل مي پردازند      

 اعتقادت كدام يك از دو       به  از او مي پرسند    ها  آن. به ناگاه دلال از راه مي رسد      . دبرگزينن
ه مي دانـم كـه   من نمي دانم، همين انداز: مي دهدگروه شيعه و مرجئه بهتر است؟ او پاسخ   

من براي بالا تنه ام، عقيده شـيعه را پذيرفتـه ام و بـراي پـائين تنـه ام، عقيـده مرجئـه را                         
 نيز نمونه بارز ارجاء مبتذل و غيـر         5شعر ابو نواس  ) 1368،1،421اني،   اصفه (.دوست دارم 

او در پاسخ حسن بن رايه كه از وي مي خواهد او را موعظه كند، اشـعاري                 . اخلاقي است 
 تا مي تواني بـسيار گنـاه كـن، زيـرا تـو بـا پروردگـار                   :سرود كه ترجمه آن چنين است     
ام ورود نزد او، از عفو و بخشش او آگـاه           به زودي هنگ  . آمرزنده اي ملاقات خواهي كرد    

آنگـاه انگـشت خـود را از        . خواهي شد و آقا و پادشاه توانمندي را ديـدار خـواهي نمـود             
ابن  (.را رها كردي   ) ها  شادي ( ها  پشيماني خواهي گزيد كه چرا از ترس آتش جهنم، بدي         

در شـعري   ) ع( صادق   يي است كه امام   ها  به دليل رواج چنين انديشه    ) 234،  10بي تا، كثير،  
ابــن شــهر  (.اســت ه پرداختــهــا كــه منــسوب بــه اوســت، پــيش از ابونــواس، بــه نقــد آن

_________________________________________________ 

بارگى معروف   لامغ شعر او درباره شراب و .است ) 198 – 146(حسن بن هانى مشهور به ابو نواس، شاعر قرن دوم هجرى   1
 ،1969  ابن قتيبه، :ك.  ريقى و دينى نبوده است، براى اطلاع بيشتر از شرح حال واست و چندان پايبند به اصول اخلا

  . 227،  10؛ ابن كثير، 204، 4  ،1408؛ سمعاني، 680
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از ديگر شواهد تاريخي مبني بر ابتذال اخلاقي مرجئه، قـصيده اي            ) 275،  1376،4آشوب،
ان بسياري وي را از مرجئ ـ     كه   -است كه عصام بن حسين در باره صالح بن محمد ترمذي            

 هم  ، وي در سروده خويش قاضي ترمذ را شيخ فتنه گري           .است  ه سرود - اند  هبه شمار آورد  
ي هـا    معرفي مي كند كه جزو صـالحان نيـست و مرتكـب زشـتي              ،رديف جهم بن صفوان   

؛ ذهبـي،   176 ،1404،3؛ ابـن حجـر،      371 – 370،  1بي تـا،  ابن حبان،   (.گوناگوني مي شود  
1413، 2، 300 -  301(  

ن انديشه مرجئه، گرايشي افراطـي از اصـل انديـشه           شواهد تاريخي نشان مي دهد كه اي      
، همـه معتقـدان بـه انديـشه         هـا   ارجاء است و نبايد با بسنده كردن و استناد به اين تندروي           

در ميان مرجيان نيز، همچـون ديگـر فـرق اسـلامي،            . ارجاء را به ابتذال اخلاقي متهم نمود      
حد ثابت شمردن ايمان، در صورت گروهاي معتدلي وجود داشتند كه با اعتقاد به ارجاء در 

ارتكاب گناه، با افراط در آن مخالف بوده و خود نيز به واجبات دينـي و اخـلاق اسـلامي                    
طلق بن عبد االله عنزي با وجود اعتقاد به انديشه ارجـاء، بـه    گفته شد كه از   .پايبندي داشتند 

زرگـان آن روز قـرار      عنوان عابدترين فرد زمان خويش ياد شده و مورد ستايش بسياري از ب            
؛ كه در سخنان خود مردم را به رعايت تقوي و عمل به طاعـت الهـي و تـرك                    است  هگرفت

   )122 – 121، 7، 1413؛ ذهبي، 101، 9 بي تا،ابن كثير،  (.معصيت دعوت مي كرد
مي توان گفت هيچ يك از متكلمان مرجئي در مراعات اخلاق، سهل انگار و بي بنـد                 

بـر همـين اسـاس    .  توجهي به شرح و فرائض ديني پشتيباني نمي كردندو بار نبودند و از بي     
سـهل  . انـد   هبرخي ارجاء ابوحنيفه را به جهت اهتمام او به فرائض و عبادات انكـار كـرد               

انگاري و تسامح در برابر تكاليف ديني از پيامدهاي انديشه مرجئه، آن هم در ميان تـوده                 
كه معتقد به ارجاء بود، خود نيـز شخـصاً در ايـن             مردم بود نه اين كه هر متكلم يا فقيهي          

البته موضوع سخت گيري بي جـاي امويـان نـسبت بـه             . مورد اهل سهل انگاري بوده باشد     
 باعـث شـد كـه مرجئـه بـا          نومسلمانان از طرفي و تفكيك عمل از ايمان از طرف ديگر،          

از اهتمام شان بـه     تسامح و تساهل به فرائض ديني بنگرند و به طور طبيعي عامه مردم نيز               
  .   عمل كاسته شود

   فقدان مرامنامه منسجم
ي اصـلي   ها   مرجئه يكي از فرقه     اگر به زبان منابع فرقه شناختي سخن بگوئيم بدون ترديد،         
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ي زيـادي منـشعب     هـا   در ميان ديگر فرق اسلامي است كه در درون خود نيـز بـه گـروه               
ه عنوان يكي از كبِار فرق اسـلامي و         نويسندگان منابع فرقه شناختي از مرجئه ب      . است  هشد

، بـي تـا     جرجاني،( .اند  هيكي از چند فرقه اصلي در رديف شيعه، خوارج و معتزله ياد كرد            
و اختلاف ميان   ريشه تمام مذاهب مسلمانان     آنها   )112 – 105،  1413   ؛ الملطي،  396  ،8
مقدسـي،   (.انـد   هانستشيعه، خوارج، مرجئه و معتزله د     اصلي  را منشعب از چهار فرقه      نها  آ

ي هـا    ابـن حـزم فرقـه       )17،  1355 ،؛ نوبختي 21 – 20،  1971  ناشي الاكبر،  ؛   38،    1411
  ابـن حـزم،    (.اسـت   هاهل سنت را بـه عنـوان فرقـه پـنجم ذكـر كـرد              و   فرقه   اصلي را پنج  

 ابو الحسن اشعري مسلمانان را به ده صنف تقسيم كرده كه مرجئـه يكـي                )368،  1390،1
   )65، 1بي تا،اشعري،  (.ستها از آن
 حقيقت اين است كه جز با تسامح نمي توان اين جريان فكري را فرقـه يـا مـذهبي               اما

 خوارج، معتزلـه و اهـل سـنت قـرار داد؛ همچنـان كـه                 در رديف مذاهبي همچون شيعه،    
براي آن كـه بتـوان جريـاني را مـذهب      .قدريه را نمي توان مذهب يا فرقه مستقلي خواند     

هـر  . نيازمنداحراز شرايطي چند هستيم    ر رديف مذاهب ياد شده به شمار آورد       خواند و د  
يي هـا   خوارج و معتزله، افزون بر مميزات فكري ويژه كـه جريـان             يك از مذاهب شيعه،     

   هـم  هـا   آن.  را داشتند، دو ويژگـي ديگـر را دارا بودنـد           ها  همچون مرجئه و قدريه نيز آن     
ي كلامـي، عقيـدتي،   هـا  ند و هم براي خود ويژگـي  داراي سازمان و تشكيلات منسجم بود     

به تعبير بهتر، هر جرياني براي مذهب شدن نيازمند دو شرط  بلوغ             . فقهي و اصولي داشتند   
 در حـالي كـه مـذاهب شـيعه،        . است كه مرجئه فاقد آن دو بـود        و بلوغ ساختاري   مرامي

شايد به دليل فقـدان     . ندبلوغ ساختاري را دارا بود     خوارج و معتزله دو شرط بلوغ مرامي و         
همين دو شرط بلوغ مرامي و ساختاري و هويتي مستقل است كه در منابع تاريخي و فرقـه             

 ـ         شناختي،  ـ؛ ماننـد    اسـت   ه واژه مرجئه بيشتر به صورت مضاف بكار رفت  الخـوارج،  ةمرجئ
سي، طو ( .الخالصه ةمرجئ الجبريه و  ةمرجئ  القدريه، ةمرجئ المعتزله، ةمرجئ الشيعه، ةمرجئ

   ابـن الجـوزي،     ؛377،  13،  1415 ابـن عـساكر،      ؛43،  10،  1399؛ ابن اثيـر،     516،  1404،2
    )402، 1413،30 ذهبى،  ؛1412،16،89

 كه لازمه اظهار    ها  همين فقدان بلوغ و انسجام كافي در مرام و ساختار در ارائه نظريه            
سازمان يافته  به عنوان يك تشكل      موجب شد كه مرجئه       وجود مستقل هر مذهبي است،    

در اصـل مرجئـه     . گـردد  و هضم جريان اكثريت اهـل سـنت          به مرور زمان از ميان برود     
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 ارجـاء  انديـشه . بخشي از روند عمومي اهل سنت بودند كه به تـدريج در آن ذوب شـدند               
  ي آن را مي توان در بيشتر مـذاهب اسـلامي يافـت؛            ها  يك انديشه مشترك بود كه نشانه     

پيروان برخي فرق اسلامي، عقيـده ارجـاء       . مستقلي به شمار آيد   بدون اين كه خود مذهب      
مرجئـه خـوارج،     را پذيرفته بودند و از همين جهت شهرستاني مرجئه را به چهار صـنف             

   )406، 1368مشكور،  (.است همرجئه قدريه، مرجئه جبريه و مرجئه خالص تقسيم كرد

   مرجئه  هاي هشاختطور انديشه در 
از ايـن رو برخـي      . اسـت   هق اسلامي داراي انشعابات بسياري بـود      مرجئه همچون ديگر فرِ   

زنـده  (احمد بن داود فـزاري    و  مثل واصل بن عطاء معتزلي كتابي با عنوان اصناف المرجئه           
 ـ          كتابي با عنوان      )240 از سال    تا پيش   و القدريـة و     ةالغوغاء مـن اصـناف الامُـة مـن المرجئ
ي مرجئه در   ها   شاخه )159،  13و 1،218، بي تا  اله،؛ كح 203ابن نديم،     (.اند  هداشت الخوارج

آنان به دليـل تـأثير پـذيري از محـيط           . باورهاي خود داراي اشتراكات و اختلافاتي بودند      
برخـي ميـان    . پيرامون خود از مسيحي، يوناني و ايراني به اصناف گوناگون تقـسيم شـدند             

اء خالص پاي بنـد بـاقي       ارجاء و قدر و برخي ديگر ميان ارجاء و جبر و گروهي به ارج             
 معرفت به خـدا و اقـرار بـه آن بـاور مـشترك ميـان انـشعابات                    به نوشته اشعري،  . مانند

مرجئه است كه بر اساس تفاوت ديدگاهشان در باره ي ايمان به دوازده فرقه و بر اسـاس                  
 – 69بـي تـا،  اشـعري،   (.شـوند   ميتفاوت ديدگاهشان در باره ي كفر به هفت فرقه تقسيم 

   شناخت ه بنابراين، فرِق و انشعابات مرجئه در اين كه ايمان ب          )17،  1368بن جوزي،   ؛ ا 73
اما چـون معرفـت، مفهـومي اضـافي اسـت و متعلـق مـي                . پيوستگي دارد، ترديدي ندارند   

 بيـشتر بـه محتـواي آن بـر          هـا   ايـن اخـتلاف   . اند  هخواهد، در تبيين آن دچار اختلاف شد      
دون معرفت خدا تحقق نمـي يابـد، هـيچ يـك از سـران               گردد؛ زيرا در اين كه ايمان ب       مي

نقطـه اشـتراك    . اند  همرجئه كه عنصر معرفت را براي ايمان لازم مي دانستند، ترديد نكرد           
 ـ     ها  همه انديشه  . اسـت  هي منسوب به مرجئه در تعريف ايمان و كاربرد مفهوم ارجـاء نهفت

 مقدم  ،اقرار زباني را بر ايمان قلبي     البته برخي ايمان قلبي را بر اقرار زباني و برخي ايمان و             
اما همه بالاتفاق عمل را در مرتبه بعد از ايمـان قـرار مـي دادنـد و آن را ركـن      . مي دارند 

 كـه   اسـت   ه ابن حزم چهار نظر را در باره ي ماهيت ايمان مطرح كـرد             .ايمان نمي دانستند  
  :  مختلف مرجئه است هاي هسه نظر نخست آن مربوط به شاخ
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باور كساني است كه معتقدند ايمان فقـط همـان شـناخت            نظر نخست    .1
خداي تعالي است؛ گر چه يهوديت و نصرانيت و ساير انواع كفر را با زبـان و                 

هنگامي كه كـسي خـدا را بـا دلـش شـناخت، مـسلمان و       . عبادت اظهار نمايد  
اين عقيده جهم بن صـفوان و ابـو الحـسن اشـعري بـصري و      . بهشتي خواهد بود 

 .  استپيروان آن دو
 نظر دوم اعتقاد افرادي است كه ايمان را اقرار زباني به وجود خداونـد              .2
وقتي كسي اقرار زباني كرد مؤمن و بهـشتي         . دانند؛ گر چه در دل كافر باشد       مي

 . اين عقيده محمد بن كرام سجستاني و پيروان او است. است
 و  گويند ايمان شناخت قلبـي      مي معتقدان به نظر سوم كساني هستند كه       .3

وقتي انسان خدا را با قلبش شناخت و با زبانش بـه آن اقـرار               . اقرار زباني است  
اينان معتقدند كه اعمال دينـي ايمـان ناميـده          . كرد، مسلمان كامل الايمان است    

ايـن بـاور ابوحنيفـه و       . رونـد   مـي   شرايع ايمان بـه شـمار      ها  شوند بلكه آن   نمي
 . جماعتي از فقها است

سائر فقها، اصـحاب حـديث، معتزلـه، شـيعه و           دسته چهارم شامل نظر      .4
تمام خوارج اسـت كـه معتقدنـد ايمـان شـناخت قلبـي، اقـرار زبـاني و عمـل                     

اينان بر اين باورند كه هر عمل خيري، چـه واجـب باشـد يـا                . جوارحي است 
مستحب، ايمان است و هرگاه انسان عمل نيكي انجام دهد، ايمـانش افـزايش و               

  )189 – 188، 1390،3ابن حزم،  (.يابد  ميهر گاه نافرماني كند، كاهش
ابن حزم در ادامه بحث از ماهيت ايمان، با مرجئه ناميدن معتقدان به سـه نظـر نخـست،                   

 و به طوري كلـي هـر سـه نظـر را بـه      است  هنظر اول و دوم را عقيده غلات مرجئه دانست        
ده فـرق    اخـتلاف عم ـ   )214 – 212 ،3 ،1390ابـن حـزم،     (  .اسـت   هتفصيل به نقد كـشيد    

، در وارد كـردن يـا وارد نكـردن كيفيـاتي            است  همرجئه همچنان كه ونسينك اشاره كرد     
 )311،  1372 مكدرموت، (.است ديگر همچون قهر و بيم و فرمانبرداري در تعريف ايمان         

با شناخت بيشتر انشعابات مرجئه و مشخصات هر يك، تعامل هر كدام بـا حاكميـت و                 
 مرجئه را به سـه  بغدادي ابتدا. ر شناخته خواهد شديه نيز بهت با بني ام   ها  ستيز و سازش آن   

   :صنف تقسيم كرده كه عبارتند از 
معتقدان به ارجاء در ايمان و معتقدان بـه قـدر بنـابر مـذاهب قدريـه                  .1
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 .)مرجئه قدريه (معتزله مانند غيلان دمشقي، ابي شمر و محمد بن شبيب بصري            
 )34 و 16، 1371عطوان، (

اء در ايمان و جبر در اعمـال بنـابر مـذهب جهـم بـن                معتقدان به ارج   .2
 ). مرجئه جبريه (صفوان 

گروه سوم خارج از جبريه و قدريه هـستند كـه خـود بـه پـنج فرقـه                    .3
جرجاني و بغـدادي    . يونسيه، غسانيه، ثوبانيه، تومنيه و مريسيه تقسيم مي شوند        

 ـ را گف  هـا   اين پنج فرقه مرجئه را جداگانه تعريف كـرده و تفـاوت آن             . انـد   هت
. يگـري را بـه ضـلالت مـتهم مـي كنـد            د  ،جالب اين كه هر يك از اين فـِرق        

 .انـد   هشهرستاني و مقريزي از گروه سوم بـا عنـوان مرجئـه خالـصه يـاد كـرد                 
فخـر رازي،  . 189 –187، 1417 بغـدادي،     ؛397 – 396،  8جرجاني، بـي تـا،    (

  )180، 1361،1؛ شهرستاني، 95 – 93  ،1407
او . اسـت   ها به دو نوع كلي مرجئه السنه و مرجئه المبتدعه تقسيم كـرد            ابن حبان مرجئه ر   

نوع نخست مانند ابوحنيفه و بسياري از اساتيد و شاگردان او و گونه دوم شامل               : مي گويد 
، بي تا ابن حبان،    (.مرجئه خوارج، مرجئه قدريه، مرجئه جبريه و مرجئه خالصه مي شود          

را پيروان مقاتل بن سليمان دانسته كـه معتقـد بودنـد             ابن ابي الحديد مرجئه خالصه       )5،  1
با وجود شهادتين اصلاً معصيت زيانبار نيست و كـسي كـه در دلـش ذره اي ايمـان باشـد،             

 تعاليم مقاتل بر اين اساس استوار بود        )254،  7 بي تا،   ابن ابي الحديد،   ( .وارد آتش نمي شود   
نـد حـبط مـي كنـد و خداونـد هـيچ             كه ايمان واقعي بالضروره هر گنـاهي را نـزد خداو          

 , Made lung( .مسلماني را كـه وحـدانيت او را تـصديق نمايـد، مجـازات نخواهـد كـرد       

1993,VII , 607 ( از ، كه معاصر با جهم بـن صـفوان در خراسـان بـود    رامقاتل بن سليمان 
گفت با ايمـان هـيچ گنـاهي، كوچـك باشـد يـا                مي  كه اند  هبزرگان مرجئه به شمارآورد   

  )205، 1390،4ابن حزم،  (.رساند نمي زيان بزرگ،
  به نظر مي رسد نوبختي و اشعري قمي بهتر از ديگر فرقه شناسان، انـشعابات مرجئـه           

 ضمن اشاره به عقايد هر يك از ايـن فـِرق و سـرزميني كـه ايـن           ها  آن. اند  هرا بررسي كرد  
  : اند هكرد، مرجئه را به چهار فرقه تقسيم است هجريان فكري در آن حضور داشت

فرقه اي كه در اعتقادات خود غلو مـي كردنـد و از پيـروان جهـم بـن                    .1
 .اينان مرجئه خراسانند. صفوانند و از اين رو،  جهميه ناميده مي شوند
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پيروان غيلان بن مروان دمشقي كـه بـه غيلانيـه مـشهورند و مرجئـه                 .2
 . شامند
ئـه  پيروان عمرو بن قيس ماصر كه ماصـريه ناميـده مـي شـوند و مرج                .3
 .ابوحنيفه و مانند او از اين گروهند. عراقند
فرقه اي كه شكاك و بتريه ناميـده مـي شـدند و اصـحاب حـديث از                   .4

 – 95(  شريك بـن عبـد االله         ،)161 – 97(  مانند سفيان بن سعيد ثوري       ها  آن
، مالك بن انس و     )204 – 150( ، ابن ابي ليلي، محمد بن ادريس شافعي          )177

  نـوبختي، (.ومايگان و توده مردم كه حشويه ناميده مـي شـوند           از فر  ها  مانند آن 
  )6 -5، 1963 اشعري قمي،  ؛6، 1355

 كه ايمـان را     است  هبا عنوان مرجئه غاليه ياد كرد     ) جهميه  ( شهرستاني نيز از فرقه نخست      
( او هـم چنـين از فرقـه دوم          . مجرد معرفت دانسته كه معصيت به آن زياني نمـي رسـاند           

الفقها ياد كـرده و مـي نويـسد بـسياري از اشـاعره، ماتريديـه و                  مرجئة  عنوان با) ماصريه  
، دخيـل   اينان به تأخير عمـل از ايمـان       . يندها  ابوحنيفه و برخي ديگر از فقهاء در ميان آن        

 .ن معتقـد هـستند    ايمـا  و عدم زياده و نقيصه و اسـتثناء در           ندانستن كردار در معرفت قلبي    
 اشعري نيز جهميه را از نخستين غـلات         )233،  1413،5بي،  ؛ ذه 139،  1367،1شهرستاني،(

   )214، 1،بي تااشعري،  (.از مرجئه دانسته است
 به نوشته ابن ابي الحديد نخستين قائلان به ارجاء محض، معاويه و عمرو عاص بودند؛               

از اين رو، هنگامي كه كسي بـه        . چون معتقد بودند كه معصيت به ايمان زياني نمي رساند         
 يعني با كسي جنگ كـردي كـه او را           ،حاربت من تعلم و ارتكبت ما تعلم      : يه گفت   معاو

وثقت بقول االله تعـالي    : مي شناختي و مرتكب رفتاري شدي كه از آن آگاه بودي، پاسخ داد            
 يعني به سخن خداونـد اطمينـان داشـتم كـه فرمـود              )53: زمر( ان االله يغفر الذنوب جميعاً    
 بنـابراين افـرادي     )335،  6بي تـا،  ابن ابي الحديد،     (.آمرزد  مي  را همانا خداوند همه گناهان   

همچون معاويه و جهم بن صفوان هر دو معتقد به جدائي عمل از ايمان بودند، ولـي جهـم                   
آن را از اين موضع مي نگريست كه مستضعفان از ستم حكام در پنـاه باشـند امـا ديـدگاه                     

 انديشه اتهام فـسق و كفـر و نفـاق را از خـود     او با اين . معاويه براي تجويز سلطه ستم بود     
  )218، 1414 حسن صادق،  (.دفع مي كرد

ملطي مرجئه را به يازده گروه تقسيم كرده كه هر يك در باره ايمان نظـر خاصـي                     
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 )112 –105، 1413الملطـي،   (.اسـت  هداد را هـا   و پاسـخ يكايـك آن      ا .را ابراز مي دارنـد    
حسني رازي فرق مرجئه را بـه       . اند  هار كمتري كاهش داد   برخي انشعابات مرجئه را به شم     

هفت فرقه يونسيه، غسانيه، ثوبانيه، تومنيه، مريسيه، صالحيه و غيلانيه تقسيم كـرده و در               
 مثل ابوحنيفه، ابو يوسـف، محمـد   اند هان كوفئاينان مرج: معرفي رهبران غسانيه مي گويد    

 – 59، 1313حـسني رازي،   (.ل رقاشـي بن حسن، جهم، غيلان، ابن عمران، ابو شمر و فـض      
 رزاميـه،   هـاي    حسيني علوي نيز بدون هيچ تعريفي، از شش فرقـه از مرجئـه بـه نـام                 )61

   )26، 1376الحسيني العلوي،  (.است هغيلانيه، تومنيه، صالحيه، شمريه و جهميه ياد كرد

  نتيجه
از طـرح در    شـود امـا پـس         مـي   در راستاي هدفي خاص در جامعه مطرح       اي  هگاهي انديش 

جامعه اختيار از دست طراحان آن فكـر خـارج شـده و بـا توجـه بـه اوضـاع سياسـي و                        
انديشه ارجاء در آغاز بـراي      . شود  مي اجتماعي جامعه آن انديشه تغيير يافته و دچار تطور        

راه طراحـان آن    نجات جامعه از منازعات سياسي در باره ي صحابه طرح شد و بـه زعـم                 
رفته بود و آن اين كه داوري در باره ي صحابه را به خدا در قيامـت                  را در پيش گ    اي  هميان

 اما به مرور اين انديـشه تحـول يافـت و وارد عرصـه مباحـث كلامـي و            ؛كرد  مي واگذار
 عمل را از ايمان جدا كـرده و اسـلام           ،مرحلهاين  ان در   ئمرج. تعريف ايمان و كفر گرديد    
مورد سوء استفاده حاكميت اموي قـرار گرفـت   اين افكار هم . را مساوي با ايمان پنداشتند    

. و هم توده مردم از آن برداشت ناصوابي كردند و هر دو عامل موجب غلو در ارجاء شـد                  
در اين مرحله به ايمان قلبي براي مؤمن بودن بسنده شد؛ هر چند در زبان اظهار كفر شـود      

 اين تطور بود بـه      تضعيف شريعت آخرين مرحله از    . يا در عمل مرتكب اعمال قبيح گردد      
انديـشه بـه دليـل فقـدان مرامنامـه فكـري و        ايـن  .طوري كه ترك فرائض معمول گرديد   

انقـراض حاكميـت امـوي نيـز        . انسجام ساختاري در ميان ديگر فرق اسلامي هضم گرديد        
  .مزيد بر علت شد
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